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11حوادث

گــروه حوادث- در يکي از روزهاي آغازين گرم 
تابســتاني، براي مصاحبه با مجيد که ديگر گرد پيري بر 
روي موهايــش نشســته بود و به بهانــه خيانت در يک 
اقدام جنون آميز، ناباورانه با شــليک چند گلوله همسر و 
برادر زاده خود را به قتل رســانده بود،راهي زندان شدم 
تا با انجام گفت و گويي هر چند بســيار تلخ با او، فراز 
و نشــيب هاي گوناگون زندگيش را مورد واکاوي دقيق 
قرار دهم تا شايد درس عبرتي براي ديگراني که چون او 
فکر کرده و مي خواهند در راهي که او قدم گذاشت، قدم 
بگذارند، باشد تا خود با خواندن سرگذشت وحشتناک 
زندگــي او به يک ارزيابي و نتيجه گيري منطقي از رفتار 
و اعمالمــان رســيده و هرگز در راهــي که جز تباهي و 
ويرانــي زندگي خود و ديگران، ثمر ه اي در پي نخواهد 

داشت، قدم نگذارند.
*با سارا چگونه آشناشدي؟

يکي از بستگان سارا او را به من معرفي کرد و ما در 
ابتدا به عقد موقتّ يکديگر درآمديم. امّا چون درخانواده 
ما اينگونه ازدوج ها چندان مرسوم نبود، خود من پس از 
يک ماه به سارا پيشنهاد دادم که عقد دايم کنيم که همين 

گونه هم شد و ما به عقد دايم يکديگر درآمديم.
سارا يک دختر داشت و خودش نيز چند سالي از تو 
بزرگتر بود، نظرخانواده ات درباره اين ازدواج چه بود؟

پدرم که در قيد حيات نبود، مادرم نيز وقتي فهميد 
ســخت بــا ازدواج من مخالفت کــرد ولي چون من در 
توهّمات شيشــه اي خود بودم، به حرف مادر و ســاير 
افــراد خانواده ام  گوش نداده و با ازدواج با ســارا، غلام 
حلقه به گوش او شدم و هرچه او مي گفت بسان رباتي 

انجام مي دادم.
*به نظر خودت فکر مي کني که آيا ازدواج 

تو با سارا درست بود؟
سارا با نگاه جادويي خود، هر فکر و انديشه اي را 
از من گرفتــه و من را به تمامي جادوي افکار پليد خود 
کرده بود، به گونه اي که من ديگر تنها عروســک خيمه 
شــب بازي او بودم و  همواره تنها نقش هايي را که او به 

من مي سپرد، به خوبي بازي مي کردم.
*اختلاف شما چطور شروع شد؟

بعد از اين که ســارا با ترفندهاي خاص خود تنها 
خانه ام را نيز از من گرفت، متوجّه شــدم که ديگر همه 
دارايي ام را از دست داده ام. او مرتب به بهانه هاي مختلف 
از من پول مي خواســت، امّا من ديگر چندان پولي برايم 
باقي نمانده بود و تمامي املاک و دارايي هاي خود را نيز 
يا به او بخشيده و يا در راه مصرف مواد هزينه کرده بودم 
و به ســختي امورات زندگي را گذرانده و تنها از طريق 

درآمد ناچيز کارگاه اجاره اي کوچک تراشــکاري خود، 
هزينه هاي زندگي ام را تامين مي کردم.

*به خاطر مشکلاتي که داشتي، هيچگاه از 
کسي مشورت نمي گرفتي؟

از خانواده ام مشــورت مي گرفتم و آنها پيوسته به 
من مي گفتند سارا را طلاق بده! ولي من دلباخته سارا و از 
همه مهمتر آن که صاحب دختري به نام سپيده از او بودم.

*شرايط ماليت چگونه بود؟
من درخانــواده اي ثروتمند زندگــي مي کردم و 
پدرم تاجر فرش بود و هميشه از تمامي امکانات زندگي 
برخــوردار و از طريق نيز امــوال فراوني به من به ارث 

رسيده بود.
*چه شد که معتاد شدي؟

داســتانش طولانيست ولي يکي از عوامل اصليش 
ســارا بود که با او در يک ميهماني شــبانه آشــنا شده و 
سرانجام رفته رفته با مصرف تفريحي و تشويق هاي پي 

در پي سارا و ديگر دوستانش معتاد شدم.
*يعنــي ســارا خودش آشــکارا تو رو به 

مصرف مواد فرا مي خواند؟
نه! ولي چون در ابتدا تنها او بود که من را با دوستان 
خلافــکارش که در کار قاچاق مواد مخدّر بودند آشــنا 
کرد، زمينه اصلي معتاد شدن من نيز از فکر پليد او شکل 

گرفت.
*چرا به کار قاچاق مواد مخدر دست زدي؟ 

تو که شرايط مالي زندگيت خوب بود؟!
اوايــل همه چيز خوب بود ولي همه آنچه داشــتم 
و از پــدرم به من به ارث رســيده بود، يا صرف مخارج 
بيهوده سارا و دخترم و يا صرف خريد مواد مخدر براي 
مصرف خودم مي شد، البتهّ در آغاز جواني اهل قمار هم 
بــودم و از اين طريق نيز برخي از دارايي هاي خود را به 

تاراج روزگار سپردم.
*سابقه زندان داري؟

بلــه، چندين بار به دليــل انجام جرم هاي مختلف 
از فروش مواد گرفته تا کلاهبرداري روانه زندان شدم.
*فکر مي کني سارا تو رو دوست داشت؟

هرگــز! همانگونه که خانــواده ام بارها به من مي 
گفتند، او هميشــه عاشــق پول و دارايي من بود و تنها تا 
دســتم به دهنم مي رســيد، آدم حسابم مي کرد و پس از 
آن مــرا چون زباله اي براي هميشــه در زباله دان تاريخ  

انداخت.
*يعني از او جدا شدي؟!

نه به دليل وجود دخترم ســپيده و تاثيرات بدي که 
طلاق ما ميتونســت بر روحيه او وارد کنه از ســارا جدا 

نشدم ولي ديگر با او زندگي نمي کردم.
سپيده چي؟! او با کداميک از شما زندگي مي کرد؟
او با هر دوي ما بود، گاهي نزد من مي آمد و گاهي 
هم با مادر و خواهر ناتني اش روزها را سپري مي کرد.

*هيچــگاه او بــه اين روند زندگي شــما 
اعتراضي نداشت؟

اوايــل چرا، ولي با افزايــش روزبه روز مجادله و 
دعواهــاي پياپي من با مادرش، ســرانجام به اين نتيجه 

رسيد که اين نوع از زندگي براي همه ما بهتر است.
*ديگــر کار قاچاق مواد و خلاف انجام نمي 

دادي؟
نه ديگر پير شــده و سرم حسابي به سنگ پشيماني 
خــورده بود و چندان تمايلي بــه انجام کارهاي خلاف 
نداشتم و با همان اندک درآمدي که از کارگاه تراشکاري 

داشتم، خرج خود را در مي آوردم.
*هزينه زندگي دخترت را چه کسي مي داد؟
مادرش هزينــه زندگي او را از طريق اموال و پول 
هايي که از ثمره يک عمر تلاش من بدســت آورده بود، 
تامين مي کرد و در ضمن آتليه عروســي و آرايشگاه هم 

داشت و چندان درآمدش بد نبود.
*هيچگاه به فکر ترک مواد نيفتادي؟

ديگــر از مصرف مواد متنفّــر بودم و چندان حس 

خوبــي از مصرف آن به من دســت نمي داد. چند باري 
سعي کردم که ترک کنم، ولي چه سود که نشد.

*با خانواده پــدري خود، هنوز در ارتباط 
بودي؟

نــه آنها همگي من را طرد کردند و هميشــه به مي 
گفتند که تو و همسرت مايه ننگ ما و خانواده هستيد.

*آيا به راستي اين گونه بود؟
اويــل مخالف طــرز فکر آنها بــودم ولي بعدها، 
گذشت روز گار به من ثابت کرد که هرچه افراد خانوادام 

مي گفتند، درست بود.
*چه شــد که تصميم به قتل سارا و برادر 

زاده ات گرفتي؟
چند باري دخترم سر بسته به من گفته بود که برادر 
زاده ام به خانه مادرش آمد و شد دارد و من در ابتدا چون 
مي دانستم که او هم در زمينه کار فيلمبرداري از مجالس 
عروســي فعاليتّ دارد، فکر مي کردم که زمينه کاريشان 
باعث برقراي ارتباط بين آنها شده و به همين دليل چندان 

به موضوع اهميتّي ندادم.
*چه شد که به حقيقت ماجرا رسيدي؟

روزي پــس از ســاليان دراز بــرادرم با من تماس 
گرفت وبا حالتي بســيار آشفته ابتدا چند تا فحش نثارم 
کرد و ســپس به من گفت که تو چقدر بي غيرت هستي، 

چون همســر بي حيا و بي آبرويت با کوله باري از سن، 
باز هم دســت بردار نيست و به فکر به دام انداختن پسر 
من افتاده اســت و درست مي خواهد همان بلايي را که 
بر ســر تو آورد، باز بر ســر پسر من در بياورد! اون هنوز 
ناسلامتي ناموس و مادر فرزند توست! رگ غيرتت کجا 
رفته؟ البتهّ ببخشــيد يادم رفته بود کــه براي آدم معتاد، 
غيرتي باقي نمي مونه! اين جملات را گفت و گوشي را 

با عصبانيت تمام قطع کرد.
*پــس از تماس برادرت چه حســي به تو 

دست داد؟
بسيارآشفته شدم، مدّتي بود مصرف شيشه را ترک 
کــرده بودم و تنها ترياک مصرف مــي کردم امّا آن روز 
چونان ديوانگان بار ديگر شروع به مصرف شيشه کردم .

*چرا شيشه مصرف کردي؟!
مي خواستم که از خودم فرار کنم!

*تونستني از خودت فرار کني؟
نه! هيچگاه راه گريزي از حقيقت نيست.

*به همين دليل براي کشــتن ســارا روانه 
خانه او شدي؟

بله! از يکي از دوســتان خلافکار پيشينم اسلحه اي 
را به بهانه شکار در قبال پرداخت مقداري پول به صورت 
امانت گرفته و در يکي از روزها که دخترم در دانشــگاه 
بود، روانه محل کار همســرم شده و با هديه چند گلوله 
آتشين او را از پاي درآوردم و پس از آن نيز به سراغ برادر 
زاده خيانتــکار خود رفته واو را نيز غافلگيرانه با ضربات 

بي رحم گلوله هاي اسلحه به درک واصل کردم.
*پشيمان نيستي؟!

از ايــن که پاداش خيانت برادرزاده و همســرم که 
زندگيم را نابود کرد، به آنها دادم، هرگز پشــيمان نيستم 
ولي از اين که با انجام اين کار، احساســات دخترم را به 
بازيچه گرفته و روند زندگي او را دگر گون کردم، بسيار 
پشيمانم چون تنها دلخوشي من در زندگي دخترم بود و 
هميشه اياّم حاضربودم که براي خوشبختي او حتيّ جانم 

را نيز نثار کنم. افسوس که اين گونه نشد!
*به راستي فکر مي کني که آنها با هم رابطه 

داشته و به تو خيانت کرده بودند؟!
)سکوت متهم(

*چه آرزويي داري؟
آرزو دارم که دخترم مرا ببخشد چون او از کودکي 
هميشــه شــاهد رفتار هاي ناشايست مادرش با من بود 
و مي دانســت که تنها به دليل خوشــبختي او از مادرش 

جدا نشده ام.
به نظرتو با نبود مادر و شايد هم در فردايي نه چندان 

دور با قصاص پدر، دخترت خوشبخت خواهد شد؟!
) سکوت و گريه متهم(

نظر کارشــناس روانشناسي، مشاوره و 
مدد کاري اجتماعي:

بــه قتــل هايي کــه در يــک خانواده بــا روابط 
خويشــاوندي سببي و نســبي نزديک واقع مي شود به 
نحوي که يکي از اعضا اقدام به کشتن عضو ديگري مي 

نمايد قتل خانوادگي مي گويند. 
غالب ترين مصاديق اين قتل ها، قتل فرزند توسط 
پدر يا مادر، ، قتل زن توســط شوهر و برعکس، قتل پدر 
يــا مادر توســط فرزند و قتل برادر و خواهر به دســت 

همديگر است.
در وقــوع قتل هــاي خانوادگي تنهــا يک عامل 
تاثيرگــذار نيســت بلکه چندين عامل اعــم از اختلال 
شــخصيتي، افکار خودکشــي يا ديگر کشي، مشکلات 
مالي و اقتصادي، عواملي که ريشه در خشونت يا خيانت 
دارد، وجود شخصيت بدبينانه و شکاک نقش دارد. دنياي 
مجازي نيز ســبب شــده که روابط بين اعضاي خانواده 
دچار اختلال شــده، روابط فرا زناشويي افزايش يافته و 

منجر به خيانت و در نهايت قتل هاي خانوادگي شود.
شيشه علاوه بر اعتيادآور بودن، فرد مصرف کننده 
را دچار نوعي وابستگي فکري و رواني کرده ؛ وبرسيستم 
عصبي فرد، تاثير مستقيم و بسيار ويرانگري دارد. مصرف 
ماده مخدر شيشه باعث بروز توهّم در مصرف کنندگان 
مي شــود که در نتيجه ارتکاب جرائمي چون: قتل بر اثر 
ســوءظن، جرائم خشــن و تجاوز به عنف از سوي فرد 

معتاد را به همراه دارد. 
ايجاد اشتغال و درآمد کافي براي همه افراد جامعه، 
توزيع برابر ثروت،  توســعه عدالت اجتماعي، مبارزه با 
بي سوادي،  فقر، اعتياد و حاشيه نشيني، تصويب قوانين 
مناسب و رونق فرهنگ مبارزه با جرم، آموزش همگاني، 
حذف برنامه ها و فيلم هاي خشــن از تلويزيون، برنامه 
ريــزي فرهنگي و آموزشــي، برنامه ريزي براي تقويت 
ســازمان ها و امور مشــاوره و مددکاري، تقويت برنامه 
هاي فرهنگي و ديني، تقويت نهادهاي قضايي وانتظامي، 
برنامــه ريزي به منظور ارتقاي ســطح تحصيلات افراد 
جامعــه، برنامه ريزي به منظــور مقابله با فرهنگ ابتذال 
و رشــد فرهنگ انســاني اخلاقي در بين مردم،  توجه به 
آموزش و پرورش و تعليم و تربيت درست، آموزش هاي 
لازم و مناسب در زمنيه عواقب طلاق و نحوه پيشگيري 
از پاشــيده شدن انسجام خانواده و جلوگيري از ازدواج 
هــاي اجباري ، از جمله راه کارهاي مؤثر در کاهش قتل 

هاي خانوادگي مي تواند باشد.

داستان واقعی از مرگ یک زندگی؛ آتش عشقی که با قتل خاموش شد

گروه حوادث- مرد جوان که يک ســال قبل پسر 7 ماهه اش را 
از دست داده بود با مراجعه به پليس مدعی شد همسرش عامل مرگ 

اين نوزاد بوده است.
چندی پيش مرد جوانی به کلانتری رفت و گفت: ارديبهشــت 
ســال گذشته، پســر 7 ماهه ام وقتی در آغوش همسرم بود از دستش 

افتاد و جان باخت. 
همسرم شــراره بيماری روحی داشت و آن روز حالش خوب 
نبود من وقتی متوجه ماجرا شدم واقعيت را از کادر پزشکی و پليس 
مخفی کردم چرا که نمی خواســتم حال همســرم بدتر شود به همين 
خاطر از آنجايی که شکايتی نداشتم پرونده بسته شد و همسرم تحت 

مداوا قرار گرفت. 

اما با گذشــت يک ســال از اين ماجرا و بهتر شدن حال شراره 
تصميــم گرفتــم واقعيت اين مرگ را برملا کنم. چرا که فکر می کنم 
همســرم به عمد بچه را به زمين پرت کرد. نمی توانســتم با عذاب 
وجدان زندگی کنم. من از همسرم به اتهام قتل فرزندم شکايت دارم.

بازداشت زن جوان به اتهام قتل فرزندش
با شــکايت مرد جوان به نام ســتار، موضوع به بازپرس کشيک 
قتل پايتخت اعلام شــد. بررســی ها نشان می داد که نوزادی با همين 
مشــخصات سال گذشــته در يکی از بيمارستان های پايتخت فوت 
کرده است. همان طور که ستار گفته بود پرونده به دليل نبود شکايت 

مختومه اعلام شده بود.
بــا تأييد مرگ کودک 7 ماهه و اظهارات مرد جوان به دســتور 

بازپرس جنايی، شــراره بازداشت شد. زن جوان در تحقيقات اوليه 
مدعی شــد چون حال خوبی نداشــته بچه از دستش افتاده است و 

عمدی در اين کار نبوده است.
باتوجه به اعترافات شــراره، به دستور بازپرس مرادی از شعبه 
دوم دادســرای امور جنايی تهران، زن جــوان در اختيار کارآگاهان 
اداره دهــم پليس آگاهی پايتخت قرار داده شــد و تحقيقات در اين 

خصوص ادامه دارد.
گفت و گو با متهم

چه اتفاقی برای پسرت افتاد؟
آن روز اصــلًا حالم خوب نبود. پســرم هــم گريه و بی قراری 
می کرد. نمی دانم چه اتفاقی افتاد که ناگهان بچه از دســتم رها شد و 

روی زمين افتاد. همراه ستار او را به بيمارستان برديم. بعد از دو روز 
بستری شدن در بيمارستان پسرم فوت کرد.

چرا آن موقع حرفی در اين باره نزديد؟
شــوهرم شکايتی از من نداشــت و آن زمان به دروغ گفتيم که 
بچه از گهواره اش به پايين افتاده اســت. از طرفی حال من خيلی بد 
بود. به حدی که در بيمارستان بستری شدم.همسرم که وضعيت مرا 

ديد شکايتی نکرد.
سابقه بيماری داشتی؟

بله. قبل از ازدواجم هم داروی اعصاب مصرف می کردم. حتی 
در بيمارستان روانی هم بستری شده بودم. اما کم کم حالم بهتر شد.

با ستار چطور آشنا شدی؟

ستار همسايه مان بود. او يکبار ازدواج کرده بود و همسر اولش 
زمانی که باردار بود فوت می کند. 

بعد از آن ستار به خواستگاری من آمد و من هم که از نظر روحی 
بهتر شــده بودم با او ازدواج کردم. يک ســالی از ازدواجمان گذشته 
بود که باردار شــدم. در اين دوران دوباره بيماری به سراغم آمد. روز 
حادثه هم حالم خوب نبود. بعد از مرگ بچه ام حالم خيلی بدتر شد 
و همانطوری که گفتم در بيمارســتان بستری شدم. اما با درمان هايی 

که انجام دادم و رفتار خوب شوهرم، سلامتی ام را به دست آوردم.
پس چرا شوهرت شکايت کرد؟

نمی دانم. می گفت عذاب وجدان دارد و بايد واقعيت را بگويد. 
من و ستار هيچ مشکلی نداشتيم نمی دانم چرا اين کار را کرد...

زنم بچه ام را کشته است!

شنبه 10 خرداد 1399 ،7 شوال 1441 ،30 می 2020، شماره 3499، صفحه

شرکت پاک سامان کیش
به تعدادی نیروی خدماتی-نظافتی آقا جهت کار در مجتمع 

مسکونی نیازمندیم    شماره تماس   09192122204 

نیــازمندیهای 
اقتـصاد کیـش   

       44424999
44420284

تلفن    44424999 - 44420284  )076( نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش
www.eghtesad-kish.ir   :سایت

 

استخدام
به نیروی خدماتی خانم/آقا با سواد 

نیازمندیم     44420283
 ساعت کار  8 الی 3 عصر

 

فروش و معاوضه

معاوضه زمین 48 هکتاری بین 

مشهد و قوچان با آپارتمان 

و یا زمین در جزیره کیش

تماس  09347685843

دستـرسی ایـمن بـدون داربـست
 اسکوپ سنگ های در حال ریزش )پیچ و رول پلاک(، شستشوی نما         عایق نانو جهت جلوگیری از نفوذ آب باران به داخل

شماره تماس 09120814354

نقاشی ساختمان 
کلی و جزیی 

باقری 09347692635 

نقاشی ساختمان 
کلی و جزیی 

بابایی 09347694318

آموزشگاه رانندگی آلا کیش 
به چند نفر مربی رانندگی با تجربه آقا نیازمندیم

شماره تماس 09127691233 

به یک کارمند اداری خانم مسلط به کار اداری 
جهت کار در آموزشگاه رانندگی نیازمندیم

شماره تماس 09127691233

به یک نیروی آقا زیر 30 سال
 جهت سرایداری نیازمندیم 

 09122975154
 09122236447

ساعت تماس : 10 صبح الی 22

به تعدادی نیروی کمک آشپز ، ظرف شور و 
پیک جهت کار در رستوران نیازمندیم . 

09372185508

از نیروهای دارای تجربه و سابقه کار در سمت های ذیل 
دعوت به همکاری می نماید:

      1 - خانه دار خانم و آقا
      2 - تاسیسات

      3 - خدمات
مراجعه حضوری ، هتل پنج ستاره پارمیس

به دو نفر نیروی خانه داری خانم و یک 
سرپرست خانه داری برای کار در هتل 

نیازمندیم . ساعت تماس )9 صبح الی 15 (
09172128977

مفقودی 
اصل برگ سبز خودرو هیوندا سانتافه مدل 

2016 به شماره پلاک 22-13882 وبه شماره 
موتور G4KEFA752806  وشماره شاسی 
KMHST81C8GU603316  به نام آقای 
مهرزاد اکبری لمعه دشت فرزند اژدر مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

مفقودی 
اصل قرارداد واگذاری قطعی قطعه شماره 

224 واقع در شهرک صدف - فاز 7 جزیره 
زیبای کیش به شماره 145/ق/97 مورخ 

1397/3/28 منعقده فی مابین شرکت سرمایه 
گذاری و توسعه کیش و آقای مجتبی آدینه لو 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به یک نیروی آقا زیر 30 سال
 جهت سرایداری نیازمندیم 

 09122975154
 09122236447

ساعت تماس : 10 صبح الی 22

خدمات الکترونیک ضیائی
تعمیرات فوق تخصصی انواع 

   LCD- LED تلویزیون های
وسیستم های صوتی و تصویری اتومبیل 

با 15 سال سابقه وکادری مجرب
آدرس: میدان پارس پاساژ طلوع 

  A103 غرفه
شماره تماس: 09347683395   

07644478003

تاسیسات ساختمان
آب- لوله کشی- کلی وجزئی
رضایی  09347693624

تاسیسات ساختمان
آب-برق- کلیه امور

کلی وجزئی 
توانا  09179490831 

شـامـرزا
انواع غذاهای ایرانی دریایی با کیفیت عالی

کیش بازار عربها جنب نانوایی لواش  
09347680421        09383436422


